
  6حل تمرين سري 
  :بنابراين داريم . قطع است  D3جريان ندارد، پس ديود  Cخازن : حالت پايدار  -الف -1
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  :رود و داريم مي -به حالت اشباع  .opبا دادن تريگر مناسب ، .  بردبسر مي+ در حالت اشباع  .opدر اين حالت 
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كند، به جهش مي V02به مقدار منفي  V01از مقدار مثبت ) ولتاژ خروجي(كند، و يك طرف آن ن جهشي تغيير نميزو چون ولتاژ خا
+ :يعني . ماندكند و ديود قطع مي، جهش مي .opهمين ميزان ولتاژ طرف ديگر خازن يعني پايه مثبت 
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  :پس . رودمي  +به اشباع  .opميرسد و بخواهد از آن زيادتر شود،  VR–به  .opهنگاميكه ولتاژ پايه مثبت 
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- :در اين حالت داريم  +
C 02 R o 01v (T ) V - (-V )  ,   v (T ) V= =  

  ) يولتاژ خروج(كند، و يك طرف آن و چون ولتاژ خازن جهشي تغيير نمي
  كند، به همين ميزان جهش مي V01به مقدار مثبت  V02از مقدار منفي 

  كند و ديود ، جهش مي .opولتاژ طرف ديگر خازن يعني پايه مثبت 
+ :زيرا . شودروشن مي

01 02 R D3v (0 ) (V - V ) (-V ) V− = + >  
  كه ولتاژكند اي جهش مي، فقط به اندازه .opپس طرف ديگر خازن يعني پايه مثبت 

  .كندتحمل ميرسد و بقيه مقدار جهش را خازن اندازه ولتاژ هدايت ديود ميآن به 
  ماند،خازن ثابت ميكند و چون ولتاژ يعني در اينجا ولتاژ خازن جهشي تغيير مي
  .رسدبه حالت پايدار ميمدار گردد و جريان آن قطع شده و لذا ديود نيز قطع مي

  ولي اگر براي ديود يكي وجود ندارد آل بودن ديود، زمان بهبودياببا فرض ايده
  .زماني كوچك انجام خواهد شدمقاومت در نظر گرفته شود، عملكرد اخير با يك ثابت 

  .است VRاعمال نمود و بايستي تريگر مثبت باشد و حداقل دامنه آن برابر  .op –تريگر را بايد به ولتاژ پايه  -ب
  .شودصفر است و سپس كليد باز مي C1ه است و ولتاژ خازن در اين مدار بايد ابتدا فرض كليد كليد بست -2

صفر خواهد بود و لذا  .opصفر است، ولتاژ خروجي هر دو  C1روشن بوده و چون ولتاژ خازن  Dهنگامي كه كليد بسته است، ديود 
C1: داريم  Dv V - V V= ≈  

  :يابد، خواهيم داشت هش نمياگر فرض كنيم ولتاژ اين خازن هنگامي كه كليد قطع است، كا
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  مشابه تكنيك مدار (چون جريان خازن بايد ثابت باشد
  :پس داريم  ،)بوت استرپ
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برد و ديود زنر در اشباع منفي بسر مي .opورودي منفي بينهايت است، ولتاژ پايه مثبت نيز منفي بينهايت بوده ، پس وقتي كه 
   VRنيز زياد شده و وقتي به ولتاژ + با افزايش ورودي ، ولتاژ پايه . است -7/0كند و ولتاژ خروجي بصورت ديود معمولي كار مي

  :داريم  پس. گردداشباع مثبت مي  .opد، رسد و بخواهد از آن بيشتر گردمي
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  .ولتي است 7/4لذا ولتاژ زنر . خواهد شد 7/4، ديود زنز بصورت زنري عمل نموده و ولتاژ خروجي برابر  .opشدن + پس از اشباع 
اشباع منفي   .opرسد و بخواهد از آن كمتر گردد، يم VRنيز كاهش يافته و وقتي به ولتاژ + حال با كاهش ولتاژ ورودي، ولتاژ پايه 

  :پس داريم . گرددمي
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  :خواهيم داشت  2و  1از روابط 
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  .كيلو اهم خواهد شد R2  ،10كيلواهم باشد، مقاومت  R1  ،27با فرض اينكه مقاومت 
 -13و  13پس حداكثر و حداقل ولتاژ خروجي آن به ترتيب . ولت باشد op. 2لتاژ اشباع خروجي ، فرض كنيد و R3براي محاسبه 
  .ولت خواهد بود
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R 3420: پس  8.187KΩ ≤ ≤ Ω  . 4: از طرفي بايستي داشته باشيم 1 2R R R 7.3 K= = Ω   
  ،  UTPدر اين حالت ولتاژ خازن همان . شودمي 7/4برابر  voرسد، ولتاژ مي UTPو به مقدار يابد افزايش مي viيكه ولتاژ هنگام -ب
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+: پس . كنيممبدأ زمان را اين لحظه فرض مي. است
Cv (0 ) UTP 6= كنيم اين لحظه ترانزيستور روشن شده و فرض ميدر  =

  :توان نوشت ذا ميل.  ولت باشد 15يعني  .opبرابر منبع تغذيه مثبت  Eفرض كنيد باتري . اشباع شود
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  :يابد و داريم از اين لحظه به بعد ولتاژ خازن كاهش مي
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 :پس . كندجهش مي -7/0، ولتاژ خروجي به رسدمي LTP وقتي اين ولتاژ به -

C 1 1 1v (T ) 4 T ln(1.5)= → =τ  
  .يابدافزايش مي viپس ولتاژ . گرددشارژ مي Eبه بعد، ترانزيستور قطع شده و خازن از طريق باتري از اين لحظه 
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 :پس . كندجهش مي 7/4، ولتاژ خروجي به رسدمي UTP وقتي اين ولتاژ به -
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  .شوداين لحظه به بعد عمليات فوق تكرار مياز 

1 2 C
11 11T ln(1.5) ln( ) 1 msec. RC ln(1.5) (R + R )C ln( ) 1 msec.   (4)
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   .كنيمتا را انتخاب مي 2 .ود داردجمجهول و 4را داريم و ) 4(و ) 3(معادله  2فقط 
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R 10 K   ,  C 100 nF R 19.63 K R 146.6 K R 120 K
T ln(1.5) 0.405 msec.   ,   T 0.595 msec.
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در توان ، قابل كنترل است، مي voبودن  highزمان  T1چون فقط زمان  .باشد ms 10تا  ms 1/0پس بايستي پريود موج بين  -ج

را با يك مقاومت  voبودن  highيعني مسير . ير داد، پريود كل را نيز تغي T1را ثابت فرض نمود و با كنترل  voبودن  Lowمسير 
  . متغير كنترل نمود
  :بريم شكل مقابل را بكار مي Rبه جاي مقاومت 

  باشد،  ms 05/0برابر  T2اگر از ولتاژ هدايت ديودها صرفنظر نمائيم و فرض كنيم 
  .تغيير نمايد ms 95/9تا  ms 05/0بايد بين  T1نگاه آ

  :بنابراين داريم 
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11T ln( ) 0.05msec.   ,    R 1 K   ,  C 100 nF R 992 
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T ln(1.5) 0.05 msec.,9.95msec.    ,    R C 1233 R 245397 
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  .گرددجريان كلكتور ميبريم كه سبب بيشترين را بكار مي R1كمترين مقاومت  3براي رابطه 
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